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 درس سوم: در امواج سند

 مهدی حمیدی شیرازی شاعر: / الدین خوارزمشاهشرح دلاوریهای جلالدوستی، وطن محتوا: /)دو بیتی پیوسته(  چهارپاره قالب: /پایداری  نوع ادبی:

ن: کوهسارا(4 /پنهان  (نهان:3/ (، دایرۀ خورشیدخورشیدخورشید: گردی )قرص  گردی: (قرص2  /، کنایه از آرام و آهسته خیزسینه :نلاماهسین(1

 /مجاز از سلاح (نیزه: 6/  (آفتاب ضعیفپرتوهای زردرنگ و  استعاره از :زعفران رنگ گردیبه رنگ زعفران، زرد)رنگ: زعفران(5 /ها  ها، کوهستانکوه

 جنگجویان              کنایه از  :داراننیزه(7

 4کوهسارانگشت پشت می 3نهان  2قرص خورشید 1مالانسینه.به مغرب، 1

 7داراننیزهو  6هانیزهبه روی          5گَردی زعفران رنگریخت .فرو می2

 افشاند.و پرتوهای زرد و ضعیف خود را به روی وسایل جنگی و جنگجویان می /. دشها پنهان میکوه آهسته پشت خورشید آرام و غروب بود و هنگام :معنی

 با وصف غروب خورشید خوارزمشاهیان حکومتنابودی  بیان فضاسازی برای /وصف غروب آفتاب  :مفهوم

نوع  / گرد به زعفرانتشبیه:  / دارنیزه ،نیزه -: مغرب و خورشید مراعات نظیر /مالان حرکت کردن خورشید سینه :استعاره مکنیه وتشخیص: آرایه

 ترکیب اضافی. «:پشتِ کوهساران»و « قرص خورشید»ترکیب 

 یک جمله:  های بیت اول:تعداد جمله: دستور

 گشتمی   هانن  پشت کوهساران.  سینه مالان، به مغرب  قرص خورشید                                      

 نهاد             قید          قید                 قید          مسند     فعل                                         

  ، کنایهجان، در حال مرگنیمه مرده:نیم(5/  مجروح، زخمیدار: زخم(4 /اسب : *(باره3 / افتادمی غلتید،میخورد: غلت می(2/  سوارکارسوار: (1

 تن سنگین اسبی تیرخورده                          2خوردغلت می 1یسوار. ز هرسو  بر 3

 5مردهنیم 4دارِزخمنالید از درد                               سوار می 3باره. به زیر 4

 د در زیر اسبدر شدت از در حال مرگ و مجروح سوارکار و / .افتادمی -بود  شده سرنگون که-سوارکار  بر روی زخمی اسبی سنگین تن طرف، هر از : معنی

 .کردناله می

 رحمی جنگ بیسختی و وصف  :مفهوم

 است. نهاد/ مصراع دوم هر دو بیت  مردهدار، نیمنالید، درد، زخممی -سوار و اسب   مراعات نظیر: /« ر، س »تکرار صامت آرایی:واج :و دستور آرایه

: *(خرگه4 /روشنایی، پرتو، استعاره از شکوه و عظمت  (فروغ:3 /شب تاریک)ترکیب وصفی مقلوب(  شب:کیرات(2 / فرا رسیدن شب کنایه از:(کل بیت 1

ای از شاهان مسلمان نام سلسله (خوارزمشاهیان:5 /: کنایه از نابودی( پنهان شدن فروغخیمۀ بزرگ ]مجاز از قدرت و حکومت[ )  خرگاه، خیمه، به ویژه

 های ایران حکومت داشتند.ه.ق در برخی از قسمت 628ه.ق تا حدود  470خوارزم که از سال 

 1به زیر دامن شب در سیاهی  گشت روی روشن روزنهان می.5

 5خوارزمشاهی 4خرگه 3فروغ گشت پنهانمی 2تاریک شب.در آن 6

در حال خاموشی خوارزمشاهیان  ۀروشنی خیم ،در آن شب تاریکشد( / کم تاریک می.)هوا داشت کمشدمی پنهان شب زیر دامن در روز، روشن چهرۀ :معنی

 حکومت خوارزمشاهیان در حال نابودی بود.(         شکوه و عظمت بود. )

 و نابودی حکومت آنها  قدرت و شکوه خوارزمشاهیان از بین رفتن / فرا رسیدن شب :مفهوم

و  روشن مراعات نظیر:  /روی و روز جناس: / سیاهیروشن و  -و شب روز :تضاد / دامن شبو  روی روز :استعارۀ مکنیه و تشخیص: آرایه و دستور

: یک های بیت اولتعداد جمله/  («زیر»چهره)ق ق(، بالا)غ ق ق و تناسب با ایهام تناسب: روی:  /« ر» واج : تکرارواج آرایی /شب و سیاهی  -روز

 .می گشت نهانپ فروغ خرگه خوارزمشاهی در آن تاریک شبیک جمله سه جزئی با مسند:    ها بیت دوم:تعداد جمله /جمله سه جزئی با مسند 

 فعل  قید                      نهاد                 مسند                                                                                                                
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 (آفتاب:4 /سرخی آسمان)شفق( ه از عاراست :دریای خون(3 /خورشید پس از غروب سرخی آسمان  (شَفقَ:2 /خونابه، خون آمیخته به آب  ناب:خو(1

 کنایه از مرگ و نابودی آن چیز( غروب چیزی را دیدن: اند())برخی آفتاب خویشتن را تشبیه گرفتهیا قدرت و حکومت و زندگی عمراستعاره از 

 به خون آلوده، ایران کهن دید   در دامن شام 2شفق 1خوناب.به 7    

 خویشتن دید 4آفتابغروب   ، در قُرص خورشید3دریای خون.در آن 8

قرص  غروب و با دیدن /. دید)پر از کشت و کشتار دید(ن خودر  غرقرا بزرگ و باستانی ایران ، غروبرنگ سرخی خون با نگاه کردن بهالدین جلال: معنی

 را مشاهده کرد. و حکومت خوارزمشاهیان خورشید در سرخی شفق، مرگ و نابودی خود

 گی /  ناامیدی از زندنزدیک شدن به مرگ و  /بینی کشته شدن ایرانیان و نابودی حکومت خوارزمشاهی و سرزمین ایران پیش :مفهوم

 ،خورشید -خوناب و خون  مراعات نظیر: /دامن شام  وتشخیص: ۀ مکنیهاستعار /خوناب شفق)شفق به خوناب تشبیه شده است(  تشبیه: آرایه و دستور:

 نوع ترکیب/  اضافی: «دامن شام»و « خوناب شفق» نوع ترکیب /در بیت دوم « د»تکرار صامت  آرایی:واج /دریای خون!  اغراق: /، آفتابغروب

 وصفی «:آن دریا»نوع ترکیب  /اضافیدو ترکیب  «:غروب آفتاب خویشتن»نوع ترکیب  /وصفی  «:ایران کهن»

 رسد.که درست به نظر نمی دانندرا برخی همکاران تشبیه می« قرص خورشید» توجه:

گریستن  کنایه از تر شدن مژگان با خون دیده:استعاره از اشک ) (خون دیده:3 / موهای پلک چشمها، مژه (مژگان:2/  نفس، مجاز از لحظه(دم: 1

 )مصراع سوم: به شدت به دشمن هجوم برد و دشمن را نابود کرد، کنایه( مثل)حرف اضافه(( چو: 4 /گریه کردن با غم و درد بسیار(  شدید،

 تر شد 3خونِ دیدهبه  2شمژگانکه   ، کس ندانست1دم.چه اندیشید آن 9

 تر شدز آتش هم کمی سوزنده   آتش در سپاه دشمن افتاد 4چو.10

شدت دشمن را )به دافتا دشمن یانسپاهجان ش به آت مثل او  /به شدت گریست. به چه چیزی فکر کرد که  لحظهالدین در آن جلالکسی نفهمید که  :معنی

 .کردمی دشمن را نابود ترسوزندهحتی از آتش هم و  (کشتمی

 الدین دلاوری و جنگاوری جلال /الدین به خاطر وطن جلال و درد فراوان : اندوهمفهوم

 آتش /  تکرار: /مصراع دوم بیت دوم اغراق دارد  اغراق: /الدین به آتش جلال تشبیه: /مژگان، دیده،تر  مراعات نظیر: :آرایه

 «:ترسوزنده» - قید«: کمی» - قید«: هم» - الیهمضاف«: دشمن» –متممّ  «:سپاه» - قید«: آن دم» - متمم)به چه(«: چه»نقش دستوری:  :دستور

 /هر دو اضافی  «:دیدهخون »و  «مژگانش»نوع ترکیب /  وصفی «:آن دم»نوع ترکیب/  مسند

 /حشر)شام رستاخیز: استعاره از میدان جنگ( م ،قیامت :رستاخیز(3 /یا وسایل جنگی فولادی ، مجاز از شمشیرفولاد :ولاد(پ2 / جرقه، درخشش(برق: 1

به دنبال سر چنگیز مجاز از وجود و جان ) (سر:6 /استعاره از میدان جنگ  :دریای خون(5 /)غیراسنادی( جنگید، میچرخیدرفت، میمی گشت:(می4

 : به فکر کشتن چنگیز بود، کنایه(گشتمی

 4گشتمی 3رستاخیزمیان شام    2پولاد 1برق.در آن باران تیر و 11   

 گشتچنگیز می 6سربه دنبال   ، در دشت تاریک5دریای خون.در آن 12

کرد که میدان جنگ را شبیه شب قیامت کرده بود حرکت میو در میان آن کشت و کشتار عظیم،  هاسلاحدرخشش و  هاالدین در میان انبوه تیرجلال :معنی

 دریایی از خون شده بود، به دنبال کشتن چنگیز بود. مثل بر اثر کشتار جنگید( / و در میدان تاریک نبرد که)می

 بود. الدین کشتن چنگیز/ هدف جلال الدین/ شجاعت جلال / کشت و کشتار بسیار دشواری نبرد :مفهوم

تکرار  آرایی:واج /در و سر  :جناس ناهمسان /تیر، پولاد  :نظیر عاتمرا  /شام رستاخیز  –باران تیر  اغراق: /، دریای خون اران تیرب : تشبیه:آرایه

 اضافی «:، دنبال سرِ چنگیزدریای خون»نوع ترکیب  /وصفی  «:آن دریا، دشت تاریک»نوع ترکیب / «د»و« ر»صامت 
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توان مجاز کنایه)مرگ را می مشغول کشتن بود، کشت،می کرد:میکار مرگ (2 / تندرستی( سلامتی، عافیت:کنایه از نابود کننده، کشنده) سوز:(عافیت1

  و فتن(شک5 /(دنکرکنایه از کشتن و کم  :برگ از شاخه ریختن)از سپاه مغول هارعاست (شاخه:4 /استعاره از سرباز مغول :برگ(3 /از عزرائیل دانست( 

 کنایه از زیاد شدن :ردنبرگ ک

 2کردکار مرگ میدر آن انبوه،   1عافیت سوز.بدان شمشیر تیز 13

 5شکفت و برگ می کردمیدو چندان  ریختمی 4شاخهاز  3برگ.ولی چندان که 14

افراد بیشتری جای  کشت،مغول را می سربازان هر چه از اما /مشغول کشتن مغولان بود.  هیاهوی جنگ آندر  و کشنده تیزشمشیر  آن الدین باجلال :معنی

 کردند!ها را پرمیآن

 سختی جنگ    /زیادی لشکریان دشمن   /الدین : شجاعت و جنگاوری جلالمفهوم

 : برگ / تکرار /شکفتن  ،ریختن برگ :تضاد / فتنبرگ، شاخه، شک -شمشیر و تیز  –شمشیر و مرگ  مراعات نظیر:: آرایه

 مفعول /  :در مصراع سوم «برگ»نقش دستوری  /وصفی )سه ترکیب(  «:سوز عافیتآن شمشیر تیز »نوع ترکیب : دستور

که  نام رود بزرگیسند: (3 / ستاره :اختر(2 نوعی رقص آیینی به هنگام سوگواری در میان برخی اقوام، یا رقصی که پایان آن نابودی است. (رقص مرگ:1

 عظیم ،سنگین :*( گِران5 / چرخیدمیخورد، غلت می غلتید:می(4 / ریزد.کند و به دریای عمان میاز هندوستان و افغانستان عبور می

 انبوه 2هایاختر، 1رقص مرگبه   رقصید در آب.میان موج می15

 کوه از پی کوه 5ران،ز امواج گِ  بر هم 4می غلتید 3سند.به رود 16

، گویی که ستارگان مشغول رقص مرگ)نوعی رقص آیینی هنگام ندرفتامواج بالا و پایین می آب رودخانه همراه با در داخلتصاویر انبوهی از ستارگان  :1معنی

 .رفتندو پیش می خوردندهم غلت می بر رویهایی، کوه همچون دخانۀ سندروو سنگین های بزرگ موجو  /بودند.  هابرای کشته سوگواری(

؛ گویی که ستارگان مشغول رقصی بودند ندشدو محو می ندرفتامواج رودخانه بالا و پایین می آب رودخانه همراه با در داخلتصاویر انبوهی از ستارگان  :2معنی

 .رفتندو پیش می خوردندهم غلت می بر روی هایی،کوه همچون دخانۀ سندروو سنگین های بزرگ موجو  /که پایان آن مرگ بود 

 وصف فضای غمبار جنگستارگان روی امواج رودخانه /  تصاویر وصف انعکاس و حرکت /پرخروش و متلاطم بودن رودخانۀ سند  :مفهوم

 /کوه  تکرار: /امواج به کوه  تشبیه: /موج و آب  مراعات نظیر: / خترهایدن ارقص :تشخیص و استعارۀ مکنیه /رقص مرگ  :نمامتناقض :آرایه

 امواج چون کوه رودخانه /  اغراق:

 دل شب دریدن:سیاهی شب یا نیمه شب) (دل شب:4 / )کنایه(، وسیعپهناور پهنا:(بی3 /گود، عمیق  (ژرف:2 /پرخروش، سروصداکنان  :خروشان(1

مجاز از (هزاران: 8 /الدین مجاز از جلال (شاه:7 /چشم  (دیده:6 /استعاره از رود سند(  سدّ روان:جاری ) (روان:5 /در تاریکی به جلو رفتن، کنایه( 

 کنایه از رنج و آزار بسیار( نیش در دیده رفتن:خنجر، تیغ، استعاره از رنج و آزار )  ش:نی(9 / زیادی

 رفتدرید و پیش میمی 4دل شب  آلود، کف3پهنابی، 2ژرف، 1خروشان.17

 رفتمی 9نیش 8هزارانز هر موجی    7شاه 6دیدۀ، در 5روان.از این سدّ 18

که مثل سد متحرکی مانع کار سلطان  -کرد / و از هر موج این رود به جلو حرکت می آلود، در تاریکی شبکفپهناور و ، عمیق، فریادکنان: رود سند، معنی

 یاری بطلبد(خواست به آن سوی سند برود و جنگجویان آن سوی رود را به رسید. )سلطان میرنج و آزار بسیاری به او می –شد می

 خواهی از آن سوی رود بود(: توصیف رود سند / مزاحمت رود سند برای جلال الدین)چون مانع فرار و کمکمفهوم

  نمامتناقضآلود، سد، موج / پهنا، کفخروشان، ژرف، بی مراعات نظیر:دریدن دل شب به وسیلۀ رود سند / خروشیدن و : دل داشتن شب، تشخیص: آرایه

 به نیشکردن موج : مانند تشبیه/  روان)پارادوکس(: سدّ 

 همگی وصفی«: روان هر موجی، هزاران نیش، این سد، سد»مفعول / نوع ترکیب«: دل» -همگی قید «:آلودکفپهنا،، ژرف، بیخروشان»: نقش: دستور
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کرد، دید، نزدیکی مرگ را احساس میزندگی را در حال نابودی می :دیدمیبنای زندگی بر آب عمارت، خانه، ساختمان)بنا: (2 /چهره، مجاز از چشم  (رخسار:1

 کشید،کنایهمی یجدید کرد،نقشۀمیای فکر تازه :دیدمیای در خواب (خیال تازه4 /جیوه( :*سیمابای)جیوه،جیوهرنگ  به:*گونبسیما(3 / کنایه(

 2دیدبنای زندگی بر آب می                      ریخت اشکیفرومی 1شرخسار.ز 19

 : 4دیدای در خواب میخیال تازه  امواج لرزان 3گونسیماب.در آن 20

 کشید:ای میای و لرزان رود سند، نقشۀ تازهجیوهامواج و با نگاه کردن به  /کرد.دید و گریه میاش را در حال نابودی میزندگی: معنی

 فکر تازه و نقشۀ جدید  /اظهار ناراحتی قطع امید از زندگی و : مفهوم

  /خواب ،خیال -رخسار و اشک  مراعات نظیر: /)گون پسوند شباهت(  به سیمابامواج  - زندگی به بنا: تشبیه /« ر»تکرار صامت  واج آرایی:: آرایه

 «:رخسارش»نوع ترکیب مفعول /  «:بنا»دستوری نقش  /تواند باشد( هم می« اشک»، محذوف)البته با یک دید دیگر «او» نهاد مصراع اول:: دستور

 گون، امواج لرزان( /  سه ترکیب وصفی )آن امواج، امواج سیماب «:گون امواج لرزانآن سیماب»نوع ترکیب  /ترکیب اضافی

: دمار از کسی برآوردن، *(دمار از کسی کشیدن4 / ماهر در تیراندازی، کنایه گیر:کمان(3آماده و مسلح، کنایه / : پوش(زره2 /مجاز از رود سند  (دریا:1

سوزانم، مضارع اخباری )کنایه: نابود می(بسوزم: 6 /استعاره از مغولان  هیولاها، دیوها،(غولان: 5 /کنایه از نابود کردن کسی ]دمار: رگ، پی و عصب[ 

 جنگ و نبردمجاز از (شمشیر: 8 / خانه و اثاثیه، خانه و اهل خانه، خانه و زندگی (خانمان:7 /کنم.( می

 3گیرکمان و 2پوشزرهسوارانی                           1دریا. به یاری خواهم از آن سوی 21

 8شمشیربه  7هاشانخانمان 6بسوزمکشم سخت                           5غولاناز جان این  4دمار. 22

کنم و خانه و نابود می صفت را به سختیغول مغولان ( این باکمک آنها وطلبم / )می یاری به را ماهرجنگجویانی آماده و  رودخانۀ سند سوی آن از: معنی

 برم!                 زندگیشان را از بین می

 امیدوار شدن به نابودی دشمن  / / به فکر کمک از دیگران افتادن کشیدن نقشۀ جدید :مفهوم

 /  کشتن، شمشیر -  گیرو کمان پوشزره سواران،مراعات نظیر: : آرایه

 قید«: سخت» نقش /معطوف به صفت «: گیرکمان»نقش دستوری  / گیر )سواران(پوش و کمانسوارانی زره مفعول مصراع اول:: دستور

/  نجات دادرهاند: (4 / )در پیش کسی ایستادن: کنایه از مقاومت کردن(ستادیا د:ستااِ(3 / کشور، سرزمین (مملکت:2 / ، لازم استباید :بایدمی(1

 ، استعاره از دشمن، لشکر مغول / شیطان :اهریمن(6 /کنایه از نجات دادن(  از بند رهاندن:ریسمان، مجاز از سلطه و اسارت) بند:(5

 ، فرزند و زن را 2مملکتبه راه   فدا کرد 1می باید.شبی آمد که 23

 وطن را 6اهریمن، 5بنداز  4رهاند و جنگید 3اسِتاد.به پیش دشمنان 24

از  د و کشور راو جنگی مقاومت کرد دشمناندر برابر باید  /. دا کردفرا  و زن)خانواده و بستگان درجه یک( فرزند ،کشورباید به خاطر رسید که فراشبی : معنی

 .نجات داد (مغولانصفت)نان شیطاندشم سلطۀ

 در راه وطن و بستگان درجه یک خانواده  دنکر فدافداکاری در راه وطن /  / ایستادگی و مبارزه با دشمنان در راه آزادی وطن دوستی /وطن :مفهوم

 راه و را /  جناس: /دشمن، جنگید، وطن  -فرزند و زن  مراعات نظیر:: آرایه

 بلاغی )تقدیم فعل( شیوۀ بیان مصراع چهارم: /متمم  «:بند» - معطوف به مفعول «:زن» - نهاد)قید نیست!(«: شب»: نقش دستوری: دستور
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کنایه  خود از سر افکندن:کنایه از کشتن( ) سر از تن افکندن:)ی جنگکلاه  :ودخُ(3 /، کوچک اندک (خُرد:2  /روز یک شبانه (شبی را تا شبی:1

 اسب سریع، صفت جانشین موصوف، اینجا کنایه از  (بادپا:5 /)گرد بر گردگرفتن: کنایه از محاصره( دور اطراف، دور تا :ردگِ ر(گرد ب4 /از کشتن( 

 افکند 3خوُدها سر، ز سرها ز تن 2خُردبا لشکری  1شبی را تا شبی.25

 در رود افکند!5بادپاچو کشتی،  گرفتند 4شگِرد برگِرد.چو لشکر 26
 

 مثلرا  اسب تندروش ند،را محاصره کرداو وقتی سپاه دشمن  /. از آنها را کشت بسیارین جنگید و دشمنابا  کوچکلشکری الدین یک شبانه روز با جلال :معنی

 )و از دست آنها گریخت.( انداخت سند رودداخل کشتی 

  !فراری شجاعانه پس از نبردی شجاعانه /بسیاری از دشمن  افرادکشتن مقاومت دلیرانه در برابر دشمن /  :مفهوم

 بادپا)اسب( به کشتی /  تشبیه: /« ر» تکرار واج آرایی: /کشتی و رود  -« تن، سر»  -« سر، خود» نظیر:مراعات: آرایه

: 26در بیت  «چو» تفاوت دو /وصفی  «:خرُد لشکری»نوع ترکیب /«( افکند»: حذف به قرینۀ لفظی در مصراع دوم)ز تن ها سر حذف فعل: دستور

 ) مثلِ) اضافه چهارم، حرف مصراع در (وقتی) ربط حرف سوم، مصراع در

 گونهاین (این سان:3 /اگر  (گر:2 /از رود سند(  مجاز «پایابدریای بی» –عمقکه بتوان از آن گذشت، کم از رودخانه یجای پایاب:عمیق، گود) پایاب:(بی1

 ، آسان 1پایاباز آن دریای بی      .چو بگذشت، از پس آن جنگِ دشوار27

 !3این سانفرزند باید، باید  2گرکه       .به فرزندان و یاران گفت چنگیز28   

است انسان فرزندی  قراراگر »گفت:  شاز آن نبرد سخت، به آسانی از آن رودخانۀ عمیق عبور و فرار کرد / چنگیز به فرزندان و یاران پس الدینجلالوقتی  :معنی

 المعانی هستند.()این دو بیت موقوف«   الدین، شجاع( باشد.داشته باشد، آن فرزند باید این گونه)مثل جلال

  به وسیلۀ دشمنش)چنگیز( الدینجلالتحسین  /الدین. وصف دلاوری و شجاعت جلال :مفهوم

 : فرزند / تکرار /فرزندان و یاران  - پایاب ،دریا مراعات نظیر: /دشوار و آسان  تضاد:: آرایه

نوع  /قید  «:آسان»نقش دستوری /  پایاب، آسان بگذشتپس از آن جنگ دشوار، از آن دریای بی چوالدین( )جلالشیوۀ عادی بیت اول: : دستور

 جمله  3 های بیت دوم:تعداد جمله / )دو تا(وصفی «:پایابآن دریای بی»ترکیب 

 (سر:5 / پادشاهی ، کشور،سرزمین لک:مُ(4 / مجاز از زمین خاک:(3 /)هر وجب: مقدار کم( نماد کمی و کوچکیوجب: (2 /محافظت  ،پاسداری :پاس(1

مجاز از  (خاک:7 / خود شدن، اینجا مجاز از عشق و علاقهاز خودبی(مستی: 6 /کنایه از کشته شدن(  رفتن سر:های بزرگ)یا انسان جانمجاز از تن و 

 کنایه از کشته شدن بزرگان( رفتن افسرها:]مجاز از پادشاه و انسان بزرگ[ ) پادشاهانتاج و کلاه  :*افسر(8 /وطن 

 رفته!که  5هاسرچه بسیار است، آن     4ملُکاز این  3یخاک 2وجبهر  1.به پاس29

       رفته!که  8هاافسرخدا داند چه   7خاکبر سر هر قطعه زین  6مستی.ز 30

هر ذره برای  به وطن، به خاطر عشق چه پادشاهان و بزرگانی داندخدا می / .ندازیادی کشته شده )بزرگان(، افراداین سرزمینهر ذره از از  حفاظتبرای  :معنی

 اند.(  ! )بزرگان زیادی خود را فدای وطن کردهاندکشته شده از این سرزمین

 فدا شدن شاهان و بزرگان به خاطر وطن. / جانفشانی در راه وطن :مفهوم

 وصفی  «:چه افسرها»نوع ترکیب  /بر، سر، هر  :(ناهمسانناقص) جناس /لک م ،خاک مراعات نظیر:: آرایه و دستور

 پژوهیبررسی ابیات کارگاه متن

 معیریّ( رهی) ما مردانۀ همّت کند چه ره این در تا ایم   /   خاسته جان سرِ از وطن عشق ره در

در و  :(ناهمسانناقص) جناسخواست، اراده /  همت: / (، کنایهبودن فداکاری به فکر جان نبودن، آمادۀاز سر جان خاستن: ) مجاز از فکرسر: : تحلیل

 سر و جان  مراعات نظیر: /کارکردن همت  تشخیص:سر / 

 مردانۀ ما چه کارهای بزرگی خواهد کرد. ۀ، ارادراهباید منتظر بود و دید که در این  .جانبازی و فداکاری هستیم در راه عشق به وطن آمادۀ: معنی

 وطن دوستی و فداکاری برای وطن :مفهوم
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 پژوهیکارگاه متن

 قلمرو زبانی ـــــــــــــــــــــــــ

 هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند..در متن درس، واژه1

 پایابسوز /  ژرف، بیباره، بادپا /  عافیت  پاسخها به ترتیب:.......................... ....................................................................................... عمیق -نابودکننده   –اسب 

 کنیم:توجه می« امروز»کلمۀ مختلف هاینقش به و خوانیممی هم با را زیر هایجمله .2

 مفعول نقش: .......................................................دان.  غنیمت را امروز -

 نهاد نقش: ......................................................است.  شادی روز ،امروز -

 مسند نقش: .................................................است.  امروز عمر، گنجینۀ -

 الیه مضافٌ نقش: .........................................شد.  تأیید ،امروز برنامۀ -

 قید نقش: ....................................روم.  می ملیّ کتابخانۀ به ،امروز -

 یک هیچ آخر، جملۀ در« امروز»کلمۀ  است. گرفته را اسم هاینقش« امروز«کلمۀ  آخر، جملۀ جز به بالا هایجمله همۀ در

 گروه قیدی است. مذکور در جملۀ« امروز»نیست.  هم ندارد. منادا را اسم هاینقش از

 مکان، زمان، حالت، مفهوم توضیحی نظیرِ یا کندمی مقیّد را آن از جزئی یا جمله که است جمله از بخشی قیدی، گروه

   .افزاید می جمله به را ... و تکرار یقین، تردید،

 .کنید مشخّص را قیدها دهم، و نهم هایبیت در -

 ، کس ندانست   /   که مژگانش به خونِ دیده تر شد(آن دمچه اندیشید ):  پاسخ

 تر شد(سوزنده کمی هم/   ز آتش     )چو آتش در سپاه دشمن افتاد            

 ــــــــــــــــــــــ قلمرو ادبی

 های هشتم و دوازدهم استعاره از چیست؟در بیت« دریای خون.»1

 از شفق )سرخی آسمان هنگام غروب( هعاراست، در قُرص خورشید   /   غروب آفتاب خویشتن دید .................................. دریای خون: در آن 8بیت

 گشت ................................................................. استعاره از میدان جنگتاریک   /   به دنبال سر چنگیز می، در دشت دریای خون. در آن 12بیت 

 بررسی کنید.« کنایه»و « تشبیه»کاربرد نظر از را زیر ابیات .2

 دیدمی آب بر زندگی بنای ریخت اشکی   /   می فرو رخسارش ز

 دیدمی خواب در ایتازه خیال لرزان    /     امواج گونسیماب آن در

که « لرزان»وجه شبه:  –گون: ادات تشبیه  –به: سیماب مشبه –گون امواج)مشبه: امواج به( / سیماببنا: مشبه –بنای زندگی)زندگی: مشبه  : تشبیه:پاسخ

 که حضور ندارد( « سفیدی»حضور دارد و 

 ای کشیدن،ای به ذهن رسیدن، نقشه تازهای در خواب دیدن: فکر تازهزندگی را در حال نابودی دیدن / خیال تازه : بنای زندگی بر آب دیدن:هاکنایه
 

 مصراع چهار شامل بند، شده است. هر تشکیل آهنگ هم و وزن هم بند چند شعر از دقت کنید؛ این« در امواج سند»شعر به. 3

 سیاسی و اجتماعی مضامین طرح برای بیشتر چهارپاره، گویند؛می« پیوسته هایدوبیتی«یا  «چهارپاره «شعر نوع این به است؛

 .است یافته ادامه تاکنون و بوده مشروطه دورۀ از رواج آن، و رودمی کار به

 .دارند قالب این در هایی سروده توللّی فریدون و مشیری فریدون بهار، الشّعرای ملک
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 .دهید شکل نشان کمک به شیرازی حمیدی پارۀ چهار این در را هاقافیه گرفتن قرار نحوۀ اکنون،

 ــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ  (1

  ــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ  (2

***** 

  ــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ  (3

 ــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ  (4

***** 

 ــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ  (5

 ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ         (6

***** 

... 

 قلمرو فکری ــــــــــــــــــ
 

 دارد؟ را اینکته چه بیان قصد زیر، بیت در شاعر.1

 خوارزمشاهی خرگه فروغ پنهان   /    گشتمی شب تاریک آن در

 ...................................................... نابودی حکومت خوارزمشاهیان و از بین رفتن شکوه و عظمت آنها........................................................................پاسخ 
 

 کند؟می وصف هاییویژگی چه با و را کسی زیر، چه ابیات در شیرازی حمیدی.2

 شد تر دیده خون به مژگانش که ندانست   /    کس دم، آن اندیشید چه

 شد ترسوزنده کمی هم زآتش افتاد   /    دشمن سپاه در آتش چو

 در عین حال جنگجو و شجاع است. و  گریان متفکر، اندوهگین، :الدین خوارزمشاهجلال ..............................................................................................پاسخ 
 

 .دهید توضیح درس متن و زیر بیت معنایی ارتباط دربارۀ.3

 معیریّ( رهی)  ما مردانۀ همّت کند چه ره این در تا ایم   /   خاسته جان سرِ از وطن عشق ره در

 جانفشانی کنیم.فداکاری و مفهوم مشترک این بیت و متن درس این است که باید وطنمان را دوست داشته باشیم و برای دفاع از آن  ......................پاسخ
 

 کند؟ می وصف را نبرد از ایصحنه چه زیر، بیت در شاعر.4

 کردمی برگ و شکفتمی چندان دو   /    ریختمی شاخه از برگ که چندان ولی

 ،کشتالدین آنها را میقدر زیاد بودند که هر چه جلال)سپاه مغول آن .کندالدین را در برابر زیادی سپاهیان مغول وصف میشجاعت و جنگاوری جلالپاسخ

 کردند(سربازان دیگری جای آنها را پر می

 های مهم املایی گروه

غلتیدن و  –اخترهای انبوه  –سوز شمشیر تیز عافیت –خوناب شفق –فروغ خرگه خوارزمشاهی  –باره و اسب  –قرص خورشید 

تاج و  –قدر و ارزش  –لشکری خُرد –بند اهریمن  –غول و مغول  –پوش سوارانی زره –گون امواج سیماب –رود سند  –چرخیدن 

 –ثمرۀ معین  –خدای عَزّ وَ جَل  –افسر 
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 درس سوم : گنج حکمت )چو سرو باش(

 سعدی :گلستان

دار ]صفت میوه بارآور،: *(برومند4 /عزیز و بزرگوار  (عزوجل:3 /مشهور، معروف  (نامور:2 /دانا، فرزانه)حکیمی را: از حکیمی، رای متممی(  (حکیم:1

 )چه حکمت است؟: چه مصلحتی وجود دارد؟(علم، دانایی، مصلحت (حکمت:6 /نتیجه، میوه  :ه(ثمر5 /درخت است: درخت نامور و برومند[

اند؛ مگر سرو یک را آزاد نخوانده، هیچ 4برومندآفریده است و  3عَزَّوجَلکه خدای  2نامورچندین درخت »را پرسیدند: 1یحکیم

 «است؟ 6حکمتندارد. در این چه  5ایهثمررا که 

اند؛ ولی درخت سرو را که نگفته« آزاد»دار زیادی آفریده، چرا هیچ یک را از دانشمندی پرسیدند با اینکه خداوند بزرگ و بلندمرتبه درختان معروف و میوه: معنی

 دلیل و مصلحتی وجود دارد؟اند. در این نامگذاری چه گفته« آزاد»ای ندارد، ثمره

 آزادگی درخت سرو :مفهوم

 سرو، آزاد -سرو، درخت، ثمر مراعات نظیر:: آرایه و دستور

 های وارستهانسان (آزادگان:3 /نبود، نیستی، نابودی  (عدم:2 /نتیجه، میوه)هر درختی را ثمره: ثمرۀ هر درختی، رای فک اضافه(  (ثمره:1

آن پژمرده شود و سرو را هیچ  2عدمِمعینّ است که به وقتی معلوم، به وجودِ آن تازه آید و گاهی به  1ثمرههر درختی را » گفت:

 «.3آزادگاناز این نوع نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت 

گردد. داشتن آن پژمرده و غمگین میشود و زمانی نیز با ن: گفت: هر درختی میوۀ مشخصی دارد که در زمان مشخصی با وجود آن شاداب و باطراوت میمعنی

 .درخت سرو این گونه نیست و همیشه سرسبز و شاداب است و این ویژگی، صفت آزادگان است

 . تعلقی و تهیدستی نشان آزادگی استبندد / بیانسان آزاده به چیزهای گذرا دل نمی :مفهوم

 تازه و پژمرده / –عدم و وجود  تضاد:سرو، آزادگان /  –درخت، ثمره، پژمرده  مراعات نظیر:: آرایه

 سه جزئی با مسند «:این، صفت آزادگان است»اجزای حرف اضافه )برای سرو( /  «:نیست سرو را هیچ از این» در « را»نوع : دستور

پایتخت  (بغداد:5 /جانشین پیامبر، حاکم  (خلیفه:4 /بسیار  (بسی:3 /نام رودی در عراق  (دجله:2 /کنایه از علاقمندی بسیار، وابستگی  (دل نهادن:1

 های مختلف پایتخت حاکمان اسلامی بوده است.فعلی عراق که در دوره

 5بغدادبخواهد گذشت در  4خلیفهپس از         3بسی 2دجلهکه  1دل منهگذرد به آنچه می

طور که عمر و سلطنت خلیفه تمام شد؛ ولی رود دجله پس از آنها به حرکت همانبه چیزهای ناپایدار وابسته نشو)زیرا به هر حال از دست تو خواهند رفت(. : معنی

 خود در بغداد ادامه خواهد داد!

 ها و تعلقات / ناپایداری قدرت و شوکت و فناپذیری انسانبندد / ترک وابستگیانسان آزاده به چیزهای گذرا دل نمی :مفهوم

 بغداد و خلیفه  –دجله، بغداد  مراعات نظیر:: آرایه و دستور

بخشنده، جوانمرد  (کریم:3  /نماد بخشندگی  ،درخت خرما (نخل:2 /کنایه از توانایی انجام کاری(  از دست برآمدن:مجاز از قدرت و توانایی ) (دست:1

 نماد آزادگی /  (سرو:5 /و اگر از دست تو بر نمی آید)جهش ضمیر(  (ورت ز دست نیاید:4 /

 باش آزاد     5سرو، چو 4ورت ز دست نیاید              3کریمباش  2نخلبرآید، چو  1دستگرت ز 

 توانی مثل درخت سرو آزاد باشمنش و بخشنده باش، و اگر نمیتوانی مانند درخت خرما بزرگاگر می: معنی

 جوانمردی و بخشندگی هنگام ثروت و آزادمنشی و وارستگی هنگام فقر :مفهوم

 :«ـَت»نقش دستوری /  چو، دست، باش تکرار: /آید و نیاید  تضاد: /نخل و سرو  مراعات نظیر: /تو به نخل و سرو تشبیه شده  تشبیه:: آرایه و دستور

 الیه)ز دستت / از دست تو(در هر دو مورد مضاف
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